
 سال بیست و هفتم  شماره 7674    یکشنبه   20 تیر 1400

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری

فردا 5/58 آفتاب  طلوع  فردا 4/14      اذان صبح  نیمه شب شرعی 00/18     مغرب 20/43     اذان  ظهر 13/10     اذان 

امام على علیه السلام :
چه بسا عزیزى که اخلاق بدش او را ذلیل و چه بسا ذلیلى که اخلاق خوبش او را عزیز کرد.

]بحارالانوار، ج ۷۱، ص ۳۹۶، ح ۷۹[ سخن روز

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
 چاپ: شرکت چاپ جام جم / سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی/ 

چاپخانه همشهری
 NISCERT سازمان آگهی هاي روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت

تهران خیابان خرمشهر شماره 16 / پذیرش سازمان آگهي ها: 1877 )021(  
انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

http://irannewspaper.ir

کتاب مهم همیشه زنده 
مى ماند، با ما بزرگ مى شود و با 
ما پیر مى شود و هرگز نمى میرد. 

زمان بارورش مى سازد و 
تغییرش مى دهد، در حالى که 

کتاب های بى اهمیت به حاشیه 
تاریخ مى روند و محو مى شوند.

از کتاب رهایی نداریم
نوشته اومبرتو اکو و ژان کلود کریر
مترجم مهستی بحرینی

تئاتر به پژوهش های تازه نیاز دارد
طبیعتاً جشــنواره تئاتر دانشــجویى هم مانند 
بســیاری از جشــنواره ها بــا مشــکلات جــدی و 
عدیــده ای که کرونــا پیش آورد روبه رو شــد که 
مهم تریــن نتیجه این مشــکلات و مســائل به 
تأخیر افتادن 15 ماهه برگزاری این جشــنواره 
بود. جشــنواره ای که قرار بود اردیبهشت سال 
گذشــته برگــزار شــود در تیرمــاه 1400 در حال 
برگزاری است و متأســفانه ورود کشور به موج 
پنجــم کرونــا و تعطیلى ســالن های تئاتر، این 
چالش ها را در زمان برگزاری جشــنواره بیشتر 
کرد. در طول ماه های اخیر و با انتشار فراخوان 
مــا کار را شــروع کردیــم و هنرمندان دانشــجو هم با انگیزه بســیار 
بالایى آثار خود را به جشــنواره فرســتادند و در وهله اول خواســت 
آن ها بود که ما را به صرافت برگزاری جشنواره انداخت و از طرف 
دیگر وزارت علوم که مجری این جشــنواره اســت تصمیم قطعى 
بــه برگزاری داشــت. این اتفــاق هم صورت گرفته و یک خواســت 
جمعى ما را در مســیر برگزاری قرار داد و دغدغه دوستان هنرمند 
هــم این بود که بــرای تهیه و تولید آثار نمایشــى زحمــت و هزینه 
زیادی شده و نمى شود کار را رها کرد و طى صحبتى که با گروه های 
شــرکت کننــده داشــتیم بــه تعویــق انداختن برگــزاری جشــنواره 
بیســت و ســوم ریســک بالایى داشــت زیرا گروه ها حدود یک سال 
گذشــته بــا صــرف هزینــه زمانــى و مالــى درگیــر تمریــن و آمــاده 
ســازی نمایش خــود بوده اند و ادامــه پیدا کردن این روند شــرایط 
را برای شــان ســخت تر مى کرد. در حال حاضر هم بخش مناطق 

برگــزار شــده و در حال رایزنى  برای نحوه برگزاری ادامه جشــنواره 
و اختتامیــه هســتیم. طبــق صحبت هــای انجام شــده بــا توجه به 
شــرایط امروز، قرار شــد که اجراها بى حضور تماشــاگر برگزار شود 
و اختتامیــه  نیز به احتمال زیاد در فضایى روباز برگزار خواهد شــد 
تا هیچ دغدغه ای پیرامون مســائل بهداشتى وجود نداشته باشد. 
برخى دوســتان از ضبط و پخش تئاترها در فضای مجازی ســخن 
مى گوینــد امــا نکته اینجاســت کــه چنیــن کاری نیاز به بســترهای 
گســترده، مجهز و وسیعى دارد. در واقع جشنواره ای که قصد دارد 
به صورت آنلاین برگزار شــود باید پلتفرم آنلاین و پرقدرتى برای 
ایــن کار در اختیــار داشــته باشــد و کارهــا هــم بر اســاس پخش در 
پلتفرم آنلاین تولید شــوند که ما جز کار آقای کوهســتانى که برای 
پلتفرم  آنلاین طراحى و ســاخته شــده بود کاری با این مشخصات 
و مختصات نداشــتیم. اینکه مــا دو دوربین در صحنه کار بگذاریم 
و همزمان آثار را پخش کنیم اســمش فیلم تئاتر است و نه چیزی 
که بشــود اسم آن را گذاشــت تئاتر آنلاین. البته من با تئاتر آنلاین 
و چنین عنوان هایى هم موافق نیســتم و به نظرم چنین عناوین و 
آثاری نه تنها سودمند نیستند بلکه آسیب رسان هم هستند. کرونا 
به ما یادآوری کرد که تئاتر ما على الخصوص در حوزه دانشــگاهى 
نیاز به پژوهش های تازه و فرم ها و محتواهای تازه ای دارد که باید 
به آن ها دقیق تر اندیشــیده شود و در موردش پژوهش های جدی 
انجام شــود. نمى شــود یک چیزی را با عنوانى که مسمای درستى 
ندارد و یا درباره اش تحقیق و پژوهش استانداردی صورت نگرفته 
صرفاً برای اینکه کاری انجام شود اجرایى کرد و اسمى هم رویش 

گذاشت. 

تأکید بر استفاده از صدای خود بازیگر به این دلیل است که خود هنرپیشه حس کلام یادش است؛ البته ممکن است دوبلورها 
صدای شیک تری داشته باشند ولى حس بازیگر با صدای خود او قطعاً بهتر منتقل مى شود. برای مثال چه کسى بهتر از خود من 

مى توانست در »هالو« یا »سربداران« حرف بزند؟ وگرنه همان اتفاقى مى افتاد که در »ناخدا خورشید« رخ داد و من 
نتوانستم بروم و آقایى به جای من صحبت کردند که چندان نپسندیدم. البته دوبلورهای کارآمد هم زیاد داریم. مثل 

مرحوم پرویز بهرام یا ناصر طهماسب. آقای طهماسب در سریال »هزاردستان« و »کمال الملک« به جای من حرف 
زدند و بخوبى از عهده این کار برآمدند. 

 بخشی از سخنان بازیگر هزاردستان در گفت وگو با برنامه پرانتز باز رادیو نمایش 

علینصیریان:حسبازیگرباصدایخوداوبهترمنتقلمیشود

در باب ما و بایدهای شبکه های اجتماعى

سلولهایبدخیم
خودویرانگری

فرکانس صدایش بم شده بود؛ درست 
مثل آدم هایــى که در آخریــن دقیقه ها 
هم مشــغول چانــه زدن بــا عزراییل اند 
و هــم بریــده  بریــده غــزل خداحافظى 
را مى خواننــد. جمعیتــى دورش حلقه 
زده بــود. هــر کســى نســخه  خــودش را 
مى نوشــت. از اینکــه مى دیــد آن همــه 
آدم سرخم کرده  اند تا شاهد زنده  مرگ 
او باشــند؛ نفســش بیشــتر بنــد مى آمد. 
صداهــا مبهــم و مبهم تــر مى شــدند و 
در چشــمش آدم ها و همــه  چیزها اول به خاکســتری مى زدند 
و دســت آخر همه چیز در ســفیدی گم شــد. ســفیدی سکوت، 
ســفیدی خواب، ســفیدی ترس و شــاید ســفیدی مرگ بود که 
اول همه چند قدم عقب نشینى کردند بعد مثل لحظه  بدرقه  
کســى که پشــت پنجره  قطار دســتش را به علامت خدانگهدار 
تکان مى دهد و برای بیشتردیدنش مجبوری اول آهسته آهسته 
و بعــد تندتــر با قطــار قدم بــرداری و بــدوی، همه بــرای صدا 
کردنش از هم ســبقت مى گرفتند. همــه داد مى زدند نخواب! 
نخــواااب! نخــوااااااب! همــان اندک فرکانس بم نیز قطع شــد 
و حــالا معلــوم نبــود که آن ســفیدی، ســفیدی خواب اســت یا 

سفیدی مرگ... 
خوشــبختانه؛ میکروفــون صفحــه اش روشــن مانــده بود و 
همین مى توانست میان آن همه سردرگمى و ابهام، امیدواری 
کوچکى باشــد. صداها بــه هم گره خورده بودند و هر کســى به 
عقل وُ عاطفه  خودش حرفى پیش مى کشــید. در صفحه و در 
میان همه  صداها، آن صدای مســتأصل به نفس  زدنى تقلیل 
پیــدا کــرده بود و بــس. چند ســاعت از گزارش زنــده  این قصه 

گذشته بود. قصه  غمگین یک خودویرانگری! 
صدای منو مى شــنوید؟ این جمله  کوتاه در ســکوت صفحه 
پاشــیده شد و حجم  سیلابى »مى شــنویم ها« بود که با »خدایا 

شکرها« به هم آمیخته بود. 
- خوبــى؟ بــه مــا میگى که چــه اتفاقى بــرای تو افتــاده؟ ما 
همه کنار تو هســتیم و چند ســاعتى هســت که نگران ، چشم و 

گوشمون به میکروفون تو بوده که صدایى بشنویم ازش...
آن صــدا، خسته خســته و بریــده  بریده از خــودش گفت، از 
زندگــى اش، از آرزوهایــش، از تنهایى هایــش و هــر چــه قدر که 
بیشــتر شنیده مى شــد صدایش پررنگ تر مى شــد. هر چه قدر 
بیشتر شنیده مى شد بیشتر نفس مى کشید و سبک تر مى شد...

خســته شــده بودم. برای هیچ کس مهم نبــودم حتى برای 
همه  کسانى که عمرم را گذاشته بودم.  فکر مى کردم بیهوده ام و 
این فکر مثل موریانه مشغول خوردن زندگى ام شده بود. گفتم 
خــودم و دیگران را راحت کنم. همه  قرص های آرام بخشــى را 
که دکتر برایم تجویز کرده بود با هم خوردم تا بى  ســر و صدا و 
در تنهایى آپارتمانم  خلاص شــوم. فکر کردم آخرین ســاعات 
عمرم را با کســانى ســر کنم که آرزو داشــتم من هم مثل آن ها 
گوینده  رادیو یا دوبلور بشوم و نشده بودم. همیشه در گفتن این 
آرزو، انکار شده بودم و این سرکوب، بدترین روزها را برایم رقم 

زده بود. 
- چــه کار خوبــى کردی که به صفحه  خــودت آمدی خانم! 
صدای شــما شــنیدنى اســت اتفاقاً و باید به ما قــول بدهى که 
هر شــب چند دقیقه برای ما و میهمانان این رادیوی اینترنتى، 
هنرنمایى کنى... تو باید با صدایت، بیشتر از زندگى خبر بگیری 
و گوینــده  خبرهای خوب برای مخاطبانت باشــى. ســلامتى تو 
برای ما که چند ســاعت اســت به خاطر شــما بیدار مانده ایم و 
شــنیدن صدایــت را آرزو مى کردیــم، مهم اســت. لطفاً عمیق 
نفس بکش و هر کجا هستى فقط بنشین و به سمت در حرکت 

کن و دستگیره  در را بچرخان و... 
ســکانس آخــر این انتظــار کُشــنده، اعلام نشــانى خانه بود 
و سررســیدن اورژانــس و دری کــه بــه زحمتِ خــود را بر زمین 

کشیدن باز شد...
شــبکه های ارتباطى مى توانند نقش بر زمین مانده  خانواده 
را ایفا کنند و جور دیده نشدن ها و مصیبت نشنیده شدن ها را بر 
دوش بکشند. اینکه جمعیتى که به علت کاری دیگر به شنیدن 
هــم جمع شــده اند و اما بنا به مســئولیت شــهروندی خویش، 
تیماردار از اســب افتاده ای شــوند که به ناگزیری نادرست ترین 
مقصــد را بــرای خــود انتخــاب کــرده باشــد؛ مى توانــد کارکرد 
مطلوبى از شــبکه ها باشــد. رهاشــدگى های فردی که ریشــه در 
فروپاشى های نظام های خانوادگى و محقق نشدن پایگاه های 
اجتماعــى دارد، بیمــاری خطرناکــى اســت کــه مى توانــد بــا 
نسخه های کم هزینه ای هم چون توجه و تخاطب، درمان شود 
و از انتشــار ســلول های بدخیــم خودویرانگــری جلوگیری کند. 
اخلاق روابط مجازی باید بیشــتر خالق چنین معجزاتى باشد. 
حکم به نفى تام وُ تمام شــبکه های ارتباطى و عدم بهره گیری 

از توان تشویقى و تربیتى آن ها، چاره  کار نیست. 

به مناسبت سالروز شهادت امام جواد)ع(

مرزبانیازهویتشیعی
افــق نیلــى غــروب  واپســین روز ذیقعــده 
یــادآور شــهادت جوان ترین امــام معصوم 
از خانــدان رســول خداســت. ســوگ عمیق 
و تلخــى که در باشــکوه ترین تشــییع  تاریخ 
بغــداد بازتــاب یافــت و مورخیــن از آن بــا 
عنــوان خســارت ســنگین یــاد کردنــد. امام 
جواد)ع( 25 ســال زندگى کــرد و عمر کوتاه 
اما  پربرکت خود را در راه عزت بخشیدن به اسلام و مسلمین و 
فراخواندن مردم به توحید، ایمان و تقوا ســپری کرد و در همین 

راه دنیا را وداع گفت.
ســلوک وزندگــى امــام جــواد)ع( آینــه تمــام نمای رســالت 
محمدی)ص( برای بشــریت است که هرگز دست از آن نکشید، 
آن هــم در عصری کــه تازه های فرهنگى- اعتقــادی  زیادی پای 
به جامعه اســلامى گشــوده بود. امام جواد )ع( همچون اسلاف 
خویش در چنین شــرایطى رسالت الهى را از ترفند ها و توطئه ها 
حفاظــت کــرده امــت اســلامى را از ســقوط بــه پرتــگاه گمراهى 
و انحــراف مصونیــت بخشــید. از نــگاه امــام جــواد )ع( امــت 
شایســته چنین مراقبت و حفاظتى بود زیرا در مسیر پویایى و در 
جســتجوی تازه های فکــری و نیز در معــرض انحرافات فکری و 
فرهنگى قرار داشــت. آن حضرت اما با شــرح صدر و با بر دوش 
کشــیدن مشــعل آگاهى بخشــى و روشــنگری نســبت به ترویج و 
تبییــن ویژگى هــای تمــدن اســلامى همت گمــارد. البتــه در این 
مسیر دستخوش ناملایمات و محدودیت های بسیاری شد که از 

سوی دستگاه حاکمه اعمال مى  شد.
امــام جــواد )ع( در چنیــن وضعیتــى باید بــا در نظــر آوردن 
شــرایط، میــان وظایف الهى و زمینه های موجــود و قابل تحقق، 
موازنــه و تعــادل ایجاد مى  کرد تا از ایــن رهگذر به اهداف بزرگ 
و متعالــى خــود نزدیــک شــود. اهدافى کــه شــریعت و صاحب 
شــریعت برایش ترســیم کــرده بودند. ضرورت هــای عصر امام 
جــواد)ع( و نقــش کارآمــدی کــه حضرتــش بایســتى در گســتره 
اســلامى ایفــا مى  کــرد روشــن و بــه دو بخــش قابل تقســیم بود. 
1.ضرورت های جغرافیای اســلامى به صورت عام 2. ضرورت ها 
و نیازمندی های جماعت صالحان. ضرورت های گستره اسلامى 
شــامل: اثبــات شایســتگى خط اهــل بیــت  پیامبر اســلام)ص(، 
مقابلــه بــا تــلاش حاکمیــت کــه بــا تمــام تــوان دســت اندرکار 
فروکاســتن منزلت جانشــینان حقیقى رســول خــدا)ص( بوده و 
با شــیوه های تبلیغى گوناگون برای تحمیق توده های مردمى به 
میدان آمده بودند. زمینه ســازی به صــورت فراگیر برای برپایى 
دولــت حقــه، رویارویــى بــا بدعت هــا، کج فهمى هــا و جریانات 
انحرافــى که میــان مســلمانان رواج یافته بــود و همچنین توجه 
و عنایــت به دغدغه های امت اســلامى در زمره تلاش های امام 

جواد)ع( در گسترش تفکر شیعه بود.
ضرورت هــا و نیازهــای جماعــت صالحــان نیــز بدین شــرح 
بود: ثبات بخشــى به ســاختار فرهنگى، روانى و تربیتى جماعت 
صالحان ،اســتحکام و قوام بخشیدن به تشکیلات این جمعیت 
و آماده ســازی صالحان برای دوران غیبت و فراهم کردن زمینه 

برای امامت زود هنگام امام  هادی)ع(.
شــخصیت علمــى امام جواد )ع( برای همگان روشــن شــده 
بود و عامه مردم حضرتش را با ویژگى های والا مى  شــناختند. از 
این رو در دل و جان افراد جامعه جای گرفته و اندیشه و جان ها 
را جــذب کــرده بــود. ایــن وضعیت بــرای مأمــون قابــل تحمل 
نبــود. ایــن بود که برآن شــد تا از قــدر و منزلــت آن حضرت نزد 
دوســتداران و مســلمانان بکاهد. امــا چــون در کارش  موفقیتى 
به دســت نیــاورد، از پى آن برآمــد تا حضرت را از میــان بردارد. 
چــرا که وجود امام جــواد)ع( خود به خود عامــل تهدیدی برای 
خلافت عباسیان بود. زیرا رفتار و سلوک امام جواد)ع( با نسبتى 
که با پیامبر خدا)ص( داشــت، چالش عملى و اخلاقى آشــکار و 
روشــنى به شــمار مى  رفت که غاصبان حکومت را رسوا و فاصله 
بــزرگ میــان حاکمان و خــط رســالت را برملا مى  کــرد. این بود 
کــه دســت به جنایت برد و آن امام همــام را در دوران جوانى به 

شهادت رساند. 

یادداشت

مجتبی جدی 
 دبیر جشنواره 
تئاتر دانشجویی

آیین

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

پیادهرو

ارمغان بهداروند
شاعر

فیلم»دیکتاتوربزرگ«
فیلمیتأثیرگذار

هنربردهداری

فیلــم »دیکتاتــور بزرگ« اثــر چارلــى چاپلین را 
دوســت دارم. بــا اینکه 80 ســال از ســاخت این 
فیلم گذشــته اســت اما هنوز این فیلم از گذشته 
تا بــه امروز تأثیر گذار اســت. لازم مى دانم که به 
این نکته اشــاره کنم که این فیلم با بازی چارلى 
چاپلیــن، پائولت گدارد و جک اوکى اولین فیلم 
ناطــق و صداگــذاری شــده چاپلین اســت.  و در 
مــورد دیکتاتــوری اروپایــى و در واقــع تاریخچــه 
زندگــى آدونیــد هینــکل، دیکتاتور کشــور خیالى 
تامانیا اســت که دســت بــه قتل عــام یهودی ها 

مى زند و اروپا را درگیر جنگ مى کند.
چارلــى در ایــن فیلــم نقش ســربازی را بازی مى کند کــه در جنگ 
جهانى اول حرفه آرایشــگری را رها مى کند و وارد ارتش مى شــود، اما 

بــر اثر ســقوط هواپیما حافظه اش را از دســت مى دهــد. چارلى وقتى 
به هــوش مى آیــد خــود را در یک آسایشــگاه روانى مى یابــد و وقتى از 
آسایشــگاه مرخــص مى شــود، حاکمیت کشــور به دســت دیکتاتوری 
بــزرگ به  نــام هینکل افتاده اســت. چاپلین در این فیلــم کار اجباری 
در اردوگاه هــا و فقر و بیکاری  را درآن دوره  بخوبى به تصویر کشــیده 
اســت. و نیز آتش خشــم و خروشــى که دامن بازیگر اصلى این فیلم 
را مى گیرد. ســربازان هینکل به مغازه چاپلیــن که در یک محله فقیر 
نشین شهر بوده، حمله مى کنند و پس از خراب کردن آرایشگاه ،او را 
به یکى از اردوگاه های کار اجباری مى برند و... چاپلین در فیلم نقش 
ســربازی را بــازی کرد که به اشــتباه و تنها به دلیل شــباهت ظاهری با 
دیکتاتــور معروف)آدونید هینکل( به جای او قــرار مى گیرد و اینگونه 

اعمال هیتلر و موسولینى را به سخره مى گیرد.
چارلــى چاپلین این فیلم را در ســال 1940 یعنــى زمانى که هیتلر دنیا 
را محل تاخت و تاز خود مى دید، ســاخت. نکته جالب در مورد این فیلم 
این است که پخش این فیلم در آلمان ممنوع بود. با اینکه این فیلم یکى 
از جنجالى تریــن آثــار چاپلین اســت و بى اغــراق یکى از شــاهکارهای این 
فیلمساز و بازیگر است اما در اسکار نادیده گرفته شد، در حالى که در سال 
1941 در شــاخه های بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین 
فیلمنامه غیراقتباسى، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین موسیقى 

اوریجینال نامزد بود ولى به هیچ کدام از این جوایز دست پیدا نکرد.

کــه  »مــردی  فیلــم 
پوســتش را فروخــت« 
داســتان جوانى سوری 
به نام ســم على است 
کــه بــرای رســیدن بــه 
عبیر، دســت بــه کاری 

عجیب مى زند. 
ســام را در کشــورش به 
خاطر یک ســوء تفاهم 
دســتگیر مى  کننــد و او 
بعــد از فــرار از زنــدان 
مجبــور مى  شــود بــه لبنــان بگریــزد و آنجــا 
پناهنده شــود. در لبنان یک هنرمند مشهور 
بلژیکى/امریکایــى به نام جفــری گادفروی 
به او پیشــنهاد مى  دهد در ازای پول و ویزای 
شــنگن- کــه ســم را به عبیــر مى رســاند- از 
پوســت بــدن او برای خلق یک اثــر هنری با 
انجام یک تتو استفاده کند. بدن سم تبدیل 
به یک اثر هنری متحرک و ماشین پولسازی 

برای جفری مى  شود. 
فیلــم از همــان ابتــدا وارد فضایــى نمادین 

آینــه  وار  قاب  هــای  مى شــود:  اســتعاری  و 
سکانس آغازین که با دوربینى سیال همراه 
مى  شــوند، بدن هــای یک شــکل زندانى ها، 
آینه  ها و فرم  های متکثر منعکس شــده در 
آنها بکــرات بیننده را دچار ســردرگمى مى  
کنند و این ســردرگمى در لایه های معنایى 

فیلم نیز ادامه مى  یابد.
فیلــم از فضایــى بینامتنى نیز ســود مى 
برد که در تمام اجــزای آن، از عنوان فیلم- 
ارجاع به داســتان فاوســت اثر گوته- گرفته 
تا دیالوگ  ها، جاری اســت. سم در جایى به 
جفری مى  گوید که خود را مثل شــاهزاده ای 
بــا مأموریت نجات معشــوقه  اش از چنگال 
بــدون  شــاهزاده ای  امــا  مى  بینــد  دشــمن 
اسب. جفری قالیچه  پرنده را به او پیشنهاد 
مى  دهد که نمادی شــرقى اســت، در تقابل 
با اســب ســفید که نمادی غربى است اما با 
کارکــردی یکســان. در همیــن فضاســت که 
جفری در هیبت شــیطان مى  خواهد سم را 
نجات دهد اما نه با خریدن روحش، بلکه با 

خریدن جسمش.
فیلــم لایه  هــای پسااســتعماری پررنگى 
دارد و بــه مســأله  هویــت خاورمیانــه  ای در 
جهــان غــرب مى  پــردازد. تتویــى کــه روی 

پشــت ســم زده مى شــود گویى داغى است 
که تا ابد بر پیشانى او به عنوان یک پناهنده 
خاورمیانــه  ای خواهــد مانــد، نشــانه  ای کــه 
باعــث مى شــود بــا او بــه مثابــه یــک شــىء 
برخــورد شــود و او را از هرگونه فردیتى تهى 

مى  کند. 
تبدیل شــدن او به یــک کالا، کالایى که به 
نمایش گذاشته مى شــود و در مزایده خرید 
و فروش مى  شــود، بخوبى نشانگر استحاله 
او از مقــام یــک ســوژه به ابژه اســت؛ ابژه ای 
کــه هیــچ اختیــاری بر زندگــى خود نــدارد و 
صاحبان غربى او برای کوچکترین مسائلش 
تصمیم مى  گیرند، حتى برای شیوه مرگش.

لایــه  دیگــری در فیلــم وجــود دارد و آن 
همزیســتى تناقض  هاســت. فیلم در تمام 
طــول خــود درگیــر ایــن تناقض  هــا اســت. 
مــرز میــان مفاهیمى مثــل آزادی، عشــق، 
نیکــى و انســانیت بــا اســارت، نفرت، شــر و 
شــىء وارگى در تمام فیلم به ســادگى قابل 
تشــخیص نیســت؛ حتــى در انتهــای فیلــم 
که شــخصیت  های داســتان به ســرانجامى 

قطعــى دســت مى  یابند هــم نمى تــوان به 
صراحت حکم بر شــیطان یا فرشــته نجات 

بودن جفری در قبال سم داد. 
آیــا جفــری او را راهــى بهشــت کــرده یــا 
فاوســت  داســتان  در  مفیســتوفلس  مثــل 
او را تــا جهنــم همراهــى کرده اســت؟ ســم 
پوستش را مى  فروشد تا رها شود و بتواند به 
معشوقه  اش برسد اما حالا در همان پوست 

گرفتار و اسیر شده است. 
فیلــم »مردی که پوســتش را فروخت« 
برساخته  ای از تمام این مفاهیم متناقض 
اســت و پایان بنــدی آن ردی از تمــام آنها 
را در خــود دارد. فیلــم به هیــچ وجه دچار 
شــعارزدگى نشده اســت و توانسته بخوبى 
مفاهیمــى عمیق را بپرورانــد و از مرزهای 

ژانر خود فراتر برود.
فیلم »مردی که پوستش را فروخت« اثر 
کوثر بن هنیه کارگردان تونسى و از تولیدات 
ســال 2020 اســت. این فیلم با بــازی یحیى 
محیانــى، مونیــکا بلوچــى و کوئــن دی بــاو 
نامزد جایزه بهترین فیلم خارجى در اسکار 
2021 و جشــنواره ونیز 2020 و برنده  بهترین 
فیلمنامــه از جشــنواره  اســتکهلم و بهترین 

بازیگر مرد از جشنواره  ونیز است. 

پیشنهاد

سید مهرداد ضیایی
بازیگر

نقد

نازنین اردوبازارچی
منتقد

 عکس 
نوشت

عکس های زیبای لباس و منسوجات سنتى موزه بیرجند، گزارش تصویری 
خبرگزاری میراث آریا است. این نخستین موزه لباس و منسوجات سنتى 

است که یک ماه پیش در خانه تاریخى پردلى بیرجند با هدف گردآوری 
لباس های محلى از طریق خریداری یا به امانت گرفتن راه اندازی شد 

و به بازآفرینى و احیای انواع لباس های محلى استان خراسان جنوبى 
پرداخته است. 

نیما شاه میری

نــــگاره
»مصرف برق در وضعیت هشدار«


